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The book Mirʾāt al-Ṣiḥḥat, “Mirror of Health,” is one of the Persian medical texts written in 

the Ottoman territory, authored by Ghīyāth al-Dīn Isfahānī in the 9th century AH. He studied 

medicine under Ṣadr al-Dīn ʿAlī Isfahānī, Sharaf al-Dīn Ḥasan Shīrāzī in Iran, and Sharaf al-

Dīn Ṣābūnjī Oghli in Amasya, Turkey. Ghīyāth al-Dīn Isfahānī dedicated the book Mirʾāt al-

Ṣiḥḥat to Bayezid II. This book is organized into two sections: theoretical and practical 

medicine. A manuscript in the author’s handwriting is preserved in the library of the Faculty 

of Medicine at the University of Tehran under number 293. This research was conducted 

using library methods and text analysis. In this study, through comparative analysis, the text 

and structure of this book were compared with medical sources from the Islamic period before 

the 9th century AH. This research shows that Ghīyāth al-Dīn Isfahānī, in authoring his work, 

utilized various medical texts such as Qānūn, Zakhīriy-i Khwārazmshāhī, Ikhtīyārāt Badīʿī, 

and Tashrīḥ al-Abdān, in addition to his own medical experiences. It also appears that some 

of Ghīyāth al-Dīn’s quotations in Mirʾāt al-Ṣiḥḥat from Ṣāhib-i Minhāj, Ṣāhib Jāmiʿ, and Ibn 

Zuhr were mediated through the book Ikhtīyārāt Badīʿī. 
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  ها:واژهکلید
، راتوری عثمانیپ، اماختیارات بدیعی

 .الصحه آةمرغیاث الدین اصفهانی، 

 قمرینهم  ۀالدین اصفهانی در سدشده در قلمرو عثمانی است که غیاث نوشتهیکی از متون طبی فارسی  مرآة الصحةتاب ک
الدین  الدین حسن شیرازی در ایران و شرفعلی اصفهانی و شرف الدین به رشتۀ تحریر در آورده است. وی پزشکی را نزد صدر 

این کتاب در  را به بایزید دوم تقدیم کرد. مرآة الصحةصابونچی اوغلی در آماسیه ترکیه فرا گرفت. غیاث الدین اصفهانی کتاب 
پزشکی دانشگاه تهران به شماره  ۀدر کتابخانه دانشکد مؤلفبه خط  م شده است. نسخهدو قسم طب نظری و عملی تنظی

در این پژوهش با استفاده از مطالعه  ای و بررسی متون انجام شد.محفوظ است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه 293
مقایسه و مقابله گردید. این پژوهش ق  9با منابع طبی دوره اسلامی پیش از قرن  مرآة الصحةتطبیقی، متن و ساختار کتاب 

انون قلیف اثرش، علاوه بر تجربیات طبی خویش، از متون مختلف طبی همچون أدهد غیاث الدین اصفهانی در تنشان می
قل رسد، برخی نبهره برده است. همچنین به نظر می تشریح الابدانو  اختیارات بدیعی، ذخیره خوارزمشاهی، فی الطب

 است. اختیارات بدیعیاز صاحب منهاج، صاحب جامع و ابن زهر به واسطه کتاب  مرآة الصحةین در الدهای غیاثقول

 129-115(، 2) 21، تاریخ علم. یپزشک ینگار یدر سنت فارس یاصفهان نیالد اثیغ گاهیجا(. 1402)افسانه، بنیادی: استناد
DOI: http//doi.org/ 10.22059/JIHS.2024.371050.371775 
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 مقدمه
پس از استقرار سلجوقیان و امرای دست نشاندۀ آنان در آسیای صغیر، زبان فارسی به تدریج زبان رسمی 

از آغاز تشکیل نیز (. سلاطین عثمانی 54: 1388؛ چتین و مقدم، 28: 1369آن سرزمین شد )ریاحی، 
، هجری تمنگریستند چنانکه در قرن هفتم و هشدولتشان به زبان فارسی با عشق و علاقه خاصی می

شاعران و نویسندگان فارسی گوی به خصوص  تجمعآسیای صغیر یکی از مراکز مهم ادب فارسی و محل 
 درت کردند و آثاری شیوا به زبان فارسی پدید آوردناجمه سرزمینعده کثیری از عارفان ایرانی بود که به آن 

ان فارسی توانایی بالایی داشتند و ن نهم و دهم قمری، کسانی که در زبر در سراسر ق (.32: 1385)آیدین، 
، از این رو برخی مناصب گرفتنداز استعداد خوبی برخوردار بودند از سوی دربار عثمانی مورد توجه قرار می

، سلطان محمد فاتحبر اساس سیاست  (.143-144شد )ریاحی، خاص به ایرانیان اهل قلم اعطا می
فلسفه، ریاضیات، نجوم، طب و موسیقی عازم استانبول  های گوناگون الهیات، حکمت،علمایی در رشته

شدند. نفوذ دانشمندان ایرانی در عثمانی در حدی بود که از هفت طبیب خاصه سلطان محمد فاتح چهار 
در دوران  (.60-59: 1376)حیدرزاده، اندنفر و از نمایندگان ارکان اربعه علم در دربار دو تن ایرانی بوده

ق( که دهه پایانی سلطنت وی مقارن با ظهور سلسله صفویه در ایران بود،  918-886بایزید دوم )حک: 
آثاری به زبان  دوره جدیدی در جذب علما و دانشمندان ایرانی به دربار عثمانی فراهم شد، در این دوره

 صحیح نشدهتتاکنون نوشتۀ آن دستاست که  مرآة الصحةفارسی نگاشته شد. یکی از آثار، کتاب طبی 
ق به نام بایزید دوم در  896در سال را این اثر اصفهانی،  الدین سبزواریعلاء بن محمد الدینغیاث. است

ر به عنوان یک پزشک معمولی عص اصفهانیسیریل الگود از غیاث الدین  قلمرو عثمانی نوشته است.
بهره  هاآن به منابعی که ازغیاث الدین در هیچ جای کتاب  که کند و درباره اثرش متذکر شدهصفویه یاد می

نکرده  از مؤلف آن یادجرجانی را به تفصیل آورده و ذخیره  عباراتاما بسیاری از  ،گرفته، اشاره نکرده است
ت داروهاس در بارۀ. این کتاب را نمی توان سرقت ادبی دانست زیرا دارای یک فصل کامل و جامع است

 ایناز این رو  .کندهای دیگر متمایز میا از برخی نوشتهکه آن ر  ( x: 1970؛ الگود، 355: 1951)الگود،
پرداخته و با کاوش در متن و محتوای اثر سعی دارد شیوه نگارش و  مرآة الصحةبه بررسی کتاب نوشتار 

 . کند مشخص گیری غیاث الدین اصفهانی از کتب طبی تمدن اسلامی رامیزان بهره
 غیاث الدین اصفهانی

غیاث مجلد »و « غیاث متطبب»اصفهانی مشهور به سبزواری الدین علاءبن محمد  الدینغیاث
( از پزشکان سده نهم هجری 229: 1391؛ صفری آق قلعه، 448: مرآة الصحةالدین، غیاث« )الاصفهانی

ق/  871ایرانی بود که پیش از سال  ه سبزواری پزشکالل  ةهب بن قمری است. پدر وی حکیم محمد علاء
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(. 356: 1951الدین از اصفهان به قلمرو عثمانی مهاجرت کرد )الگود،ه همراه فرزندش غیاثم ب1468
الدین حسن شیرازی علی اصفهانی و شرفالدین الدین نیمی از تحصیلات خود را در ایران نزد صدرغیاث

: مرآَة الصحةالدین، غیاثالدین صابونچی اوغلی گذراند )و نیمی دیگر از آن را در آماسیه ترکیه نزد شرف
غیاثپادشاه عثمانی نگاشت ) ،ق به نام بایزید دوم 896 در سال را مرآة الصحة(. وی کتاب 386، 350

  (.3: مرآة الصحةالدین، 
  معرفی نسخه های اثر در ایران

 در فهرست نسخ خطی ایران )فنخا( چهار نسخه از این اثر یاد شده است، به ترتیب زیر: 
نویس ، این نسخه کامل و دست293دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به شماره  نسخه کتابخانه -

 ق تحریر یافته است. 896سطر در سال  23برگ،  448سم،  24*16است. نسخه در اندازه  مؤلف

 282سم،  18*22نسخه در اندازه  ،12743نجفی به شماره مرعشیالعظمیهل  النسخه کتابخانه آیت -
 شده است.  کتابت 13رن سطر و در ق 18 برگ،
سطر و  15برگ،  308سم،  5/18*5/12، نسخه در اندازه 435نسخه کتابخانه کاظمینی به شماره  -

 نگاشته شده است. 11در قرن 
برگ،  140سم،  21*15، نسخه در اندازه 15591نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره  -

 .(28/934: 1390)درایتی، نگاشته شده است  13سطر و در قرن  17
و نسخه دنسخه کتابخانه مرعشی با متن نسخه دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مطابقت دارد ولیکن 

کتابخانه کاظمینی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی با متن نسخه دانشکده پزشکی دانشگاه تهران که 
 .مطابقت ندارند استلف ؤ مبه خط 

، 4742کتابخانه ایاصوفیه ترکیه به شماره  مرآة الصحة ایران، نسخه های موجود درعلاوه بر نسخه 
این نسخه نیز با متن نسخه  در این پژوهش بررسی شد. (3697: 1378)منزوی،  برگ 62بدون تاریخ و در 

لف به رعایت حفظ صحت ؤ کید مأ ه تهران همخوانی ندارد و تگادانشموجود در  مؤلفبه خط  مرآة الصحة
ر تألیف منظوبهلف این نسخه را در زمان دیگری به قصد خلاصه نسخه قبلی و ؤ رسد ممیاست. به نظر 

 نگهداشت حفظ صحت نگاشته است. ای دررساله

  ساختار اثر
ای کوتاه به جایگاه ارزشمند طب و طبابت داشته و ، در آغاز کتاب پس از حمد و ستایش الهی، اشارهمؤلف

و دارد ختصاص ا کیفیت تولد جنینبه  بایزید دوم سروده است. مقدمه و مدح سلطان تألیفابیاتی در سبب 
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و به دو شاخه نظری و عملی تقسیم شده است. قسم نظری مشتمل بر  آمدهطب تعریفی از اول  در مقاله
های چهار جزء است، در جزء اول امور طبیعی که عبارتند از ارکان چهار گانه )آب، آتش، خاک و هوا(؛ مزاج

که عبارتند از چهار مزاج ساده )گرم، سرد، مرطوب و خشک(، چهار مزاج مرکب و مزاج معتدل؛  گانهنه
اخلاط چهارگانه )خون، بلغم، صفرا و سودا(؛ ارواح )طبیعی، نفسانی و حیوانی(؛ قوی )طبیعی، نفسانی و 

حث دن در سه مبحیوانی(؛ افعال مفرد و مرکب؛ اعضا مفرد و مرکب تبیین شده است. جزء دوم در احوال ب
صحت و مرض)سوء مزاج ساده، سوء مزاج مادی و سوء الترکیب( و حالت ثالثه؛ جزء سوم در اسباب و 

 است.  جزء چهارم در دلایل
قسم عملی به دو جزء علم به حفظ صحت و علم به استرداد مثل صحت معدومه ما امکن منقسم شده 

د از شرط اول صنعت حفظ الصحه؛ شرط دوم در است. جزء اول در دوازده شرط تدوین شده که عبارتن
یه، موجبات  منفعت کیفیت هوا )فصل صیف، فصل شتا، فصل ربیع، فصل خریف، تغییرات غیر طبیعی اهو 

م کول و مشروب؛ شرط پنجأ مساکن اختیار مساکن(؛ شرط سوم در حرکت و سکون بدنی؛ شرط چهارم در م
ن مشتمل بر مباحثی چون تدبیر حمام، تدبیر جماع، تدبیر در نوم و یقظه؛ شرط ششم در استفراغ و احتقا

استفراغ به قی، تدبیر استفراغ به اسهال، تدبیر استفراغ به فصد، تدبیر حجامت، تدبیر استفراغ به حقنه؛ 
شرط هفتم در تدبیر حرکات نفسانی؛ شرط هشتم در تدبیر سوء المزاج؛ شرط نهم در بیان احوال بدن که 

د امراض و تدبیر ازالهٔ آن از جهت حفظ صحت؛ شرط دهم در حفظ صحت ترکیب طبیعی دلالت کند بر تول
است که از مباحثی چون تدبیر ارضاعه، علاج امراض اطفال، تدبیر عرق آوردن اطفال، تدبیر اطفال بعد 

 از شیر دادن، تدبیر مشایخ و تدبیر مسافر بر و بحر است. 
داروی ساده  1544وجه حصر آن است. در این شرط از  شرط یازدهم در باب معرفت ادویه مفرده و

است.  دهشو به ترتیب ابتثی مرتب  است آنها در بدن سخن به میان آمده که بسیار مختصر تأثیر)مفرده( و 
داروهای ساده بر اساس قوت اولیه آنها به چهار درجه و بر حسب طبع به گرم و خشک، گرم و تر، سرد و 

ادویه مفرده را از طریق تجربه و قیاس میسر  معرفت مزاج مؤلفده است. خشک و سرد و تر تقسیم ش
ه ادویه مفرده به مزاج خود باید مجرد ب :دانسته است. تجربه را به هفت قسم تقسیم کرده که عبارتند از

 ؛دربه کر به یک علت تج ادویه را صرفا   ؛ادویه مفرده را به معتدل مزاج باید تجربه کرد ؛کیفیت واحده باشد
رعایت  ؛قوت دوا غالب بر قوت مرض باشد ؛گردددانستن ذاتی و عارضی بودن فعلی که از ادویه صادر می

قسم  و قیاس را در پنج ،اندتعیین اثر دایمی یا عارضی ادویه که اثر آن را ملاحظه کرده ؛ادویه تأثیرزمان 
 ؤلفمرایحه و لون.  ؛طعم و لذت ؛آن ؤبطسرعت جمود و  ؤ؛بطسرعت استحالت و  :عبارتند ازکه کرده  بیان

پیش از پرداختن به اصل موضوع ویژگی کلی داروها مانند لطافت و کثافت )انبوهی و فشردگی(، رنگ و بو 
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در  و آورده استاین باب را در ادویۀ مفرده  برخی ازقوت و درجه  مؤلفکند. شایان ذکر است را تعریف می
 هاج و صاحب جامع نقل قول آورده است. برخی داروهای ساده از صاحب من تأثیر

خته پ»، نضج به اصطلاح اطباء مؤلف. بنا به گفته داردشرط دوازدهم به نضج و بحران اختصاص 
 و نضج به اقسام حقیقی و« چنان باشد که خلط غلیظ رقیق شود و رقیق غلیظ شدن مواد امراض و آن

د های خوب و بهای زمان بحران، نشانهنشانهناقص تقسیم شده است. وی در ادامه به بحران بیماری، 
ر د انتهای این سخن، ایام چهل روزه بحران را مؤلفانجامد، اشاره داشته است. بیماری که به بحران می

  جدولی ترسیم نموده سپس فواید ایام بحارین را ذکر کرده است.
های گوناگون از سر تا بیماریبارۀ  جزء دوم از قسم عملی به علم علاج اختصاص دارد. مقاله اول در

های درمان هر یک است. در این مقاله، نخست بیماری تعریف، ها و روشقدم، علل ابتلا به آنها و نشانه
سبب و علامت آن بیان شده است سپس علاج به ادویه، اشربه و اغذیه؛ تدبیر به استفراغ؛ محترزات و 

 مؤلف، ارددبه حمیات و مقاله سوم به اورام و بثور اختصاص تدبیر امور خارجیه ذکر گردیده است. مقاله دوم 
 صفراوی، بلغمی، سودایی، حدوث اورام را در نتیجه اجتماع اخلاط و بثورات را به حسب مواد سته )دموی،

کسر عظم و خلع و وثی و دهن و آفت جلد و آفت شعر و نقصان به مایی و ریحی( دانسته است. مقاله چهارم 
های دوم، سوم و چهارم ساختاری مشابه با ساختار مقاله اول قسم عملی دارند. ارد. مقالهزینت اختصاص د

مقاله پنجم در تدبیر احتراز از سموم و تدبیر علاج آنهاست. این مقاله مشتمل بر تدبیر احتراز سموم، تدبیر 
به چند  لفمؤ مقاله، علاج کلی، سمومات حیوانیه، سمومات نباتیه و سمومات معدنیه است، در پایان این 

ترکیب مجرب که از استادان این صنعت استماع کرده اشاره داشته است. خاتمه به اقسام و انواع اشکال 
کند. دارویی و شیوه تهیه آنها اختصاص دارد، ترتیب آوردن مداخل این بخش از قاعده خاصی پیروی نمی

یی و درمانی آن مدخل آورده است مانند در ابتدای برخی مداخل، توضیحی در باب اصلاحات دارو مؤلف
شوند(، عطوسات )داروهایی که عطسه آورد(، شمومات سعوطات )داروهایی که در بینی چکانده می

 ؤلفم)داروهایی که ببویند(، قطورات و نطولات )دارویی که در گوش، چشم و بینی چکانند(. در این باب، 
طرز تهیه آنها را آورده است. در برخی مداخل از ادویۀ اطبای نخست فواید نافعه داروها را بر شمرده و سپس 

حب »متقدم و ادویۀ حکمای هند یاد کرده، به عنوان مثال در باب حب سورنجان چنین آورده است: 
صفت »و « سورنجان صاحب ذخیره نافع اوجاع مفاصل و نقرس و عرق النسا و وجع ظهر و ورک بود

اثغی« )از برای حبس نزله و سعال حار را نافع بود و مقوی هضم بوداند معجونی که اطباء هند ساخته
در این بخش از آثار بسیاری از پیشینیان خود بهره گرفته است. کتاب با  مؤلف(. 403: مرآة الصحةالدین، 

الدین، یاثغرسیده است )و ابیاتی در مدح و ثنای سلطان بایزید دوم به اتمام  تألیف، تاریخ مؤلفذکر نام 
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 (.1-448: مرآة الصحة
 شناسایی منابع ناگفتۀ اثر

 آثارشان علاوه بر استفاده از منابع پیشین، از تجربیات شخصی و تألیفاسلامی اغلب برای  ۀپزشکان دور 
نیز در این اثر به مشاهدات طبی خویش در شیراز، برسا  اصفهانیالدین کنند، غیاثموارد بالینی خود یاد می

(. اما اندک شماری از اطبای دورۀ 41، 269، 350: مرآة الصحةالدین، غیاثو انگوریه اشاره داشته است )
اند اسلامی همچون محمد بن زکریا رازی و ابوریحان بیرونی مآخذ مورد استفاده خود را در آثارشان ذکر کرده

ان و در اثرش به نام پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اصفهانالدین (. غیاث179: 1380)کرامتی، 
گاهی از م بر این اساسآثار آنان اندک اشاره کرده است.  ر با شماری از آثا ةة الصحآمر خذ آن، متن آبرای آ

 فظ البدنحسینا،  ابن ، قانون فی الطبرازی المنصوری فی الطبو  الحاوی فی الطبکهن طبی از قبیل 
سید اسماعیل جرجانی،  یادگارو  المباحث العلائیهو  الاغراض الطبیه، ذخیره خوارزمشاهیفخر رازی، 

قسرایی، آالدین جمال قسراییآشرح منصور بن محمد الیاس شیرازی،  تشریح الابدانو  المجاهدیه ةکفای
ابن  الجامع لمفردات الادویه و الاغذیهالدین عطار، حاجی زین مفتاح الخزاینو  اختیارات بدیعی

شباهت »ا معیارهای ب منهاج البیان فی ما یستعمله الانسان و قلانسی سمرقندی القلانسی اقرباذینبیطار،
الدین یاثبه نظر می رسد غ مطابقت داده شد.« نقل قول بدون تصریح»، «نقل قول به تصریح»، «تقریبی
خیره ذ ،قانون فی الطب، تشریح الابدانهای از کتاب بهره رابیشترین  ی در نگارش اثر خوداصفهان

این آثار با  تشابهات متنیبیشترین از به تعداد اندکی در ادامه  برده است. اختیارات بدیعیو  خوارزمشاهی
 گردد. میاشاره الصحة  ةمرآ

د بن احمد بن یوسف تشریح الابدانکتاب  کتاب  بن الیاس شیرازی است. نوشتۀ منصور بن محم 
ه بارۀ کالبدشناسی و مقالات آن ب یک مقدمه، پنج مقاله و یک خاتمه است. مقدمۀ کتاب در مشتمل بر

 در بارۀلی های مفصترتیب به استخوان، پی، ماهیچه، سیاهرگ و سرخرگ پرداخته است. پایان کتاب بحث
 تشریح الابدانو  مرآة الصحة(. مقایسه متن 1388)ابن الیاس، های آلی و در خصوص باروری دارد اندام

را در اثر خود آورده است. وی  تشریح الابدانالدین بیست درصد از متن کتاب حاکی از آن است که غیاث
شریح تکتاب « در رحمت نشستن او أهی»و « کیفیت تولد جنین»، «مقدمه»اثرش از « مقدمه»در نگارش 

 هستند. همچنین وی در مبحث یکسان که برخی از جملات کاملا   بهره فراوان برده است به طوری الابدان
 نیز از این کتاب بسیار بهره برده است. « امور طبیعی در اعضا»
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و منها القابل المعطی و منها واحدٌ وحده/ ومنها 
از اعضا که آن معطی  العکس الاولی فهذا اربعه یُروی.

به مذهب ارسطو که قلب اعطاء  قلب استمطلق بود 
چ کند و از غیر هیقوت و روح حیوانی به جمیع بدن می

لب ق یعنی چون محل روح حیوانیکنند اخذ نمیشئ 
و مجموع قوی از مبداء حقیقی که آن نفس است 

ف تجوی شود و به روحی که درناطقه است فایض می
ه بعروق ت و بواسطۀ شرایین و قلب اسبطن ایسر 

 گردد و بنابراین منبع جمیع قویجمیع بدن منتشر می
 (.20، مرآة الصحة، الدینقلب باشد )غیاث

ه ب چون دلو اعضا یا آنکه معطی مطلق بود، 
جمیع بدن ه حیوانی ب ةتذهب ارسطو که اعطای قو  م

؛ یعنی چون محل  روح ستاندنمیکند و از غیر هیچ می
از مبدأ حقیقی که آن  یو مجموع قو ست ا دل حیوانی

لب که در ق شود به روحینفس ناطقه است، فایض می
است و به واسطه شرایین از او به جمیع بدن منتشر 

قلب  یمنبع جمیع قو محل  و  گردد. بنابراینمی
 ...باشد

و منها القابل المعطی و منها آخذ وحده/ ومنها 
، ی)ابن الیاس شیراز العکس للاولی فهذا اربع یروی. 

1388 :16.) 
 در رحم آن است که بر کعبجنین نشستن  هیأت

یان و بینی در م باز نهاده هر دو زانو به سینه نشسته و
و بر پشت دست  فرو گرفته هر دو چشم زانوها نهاده و

نهاده و روی به طرف مادر کرده و بعضی برآنند که روی 
ضع ملاحظه و به طرف مادر است و در آن دختر

جهت  از حمایت قلب است و این هیأت اوثق است
جهت خروج و  ی است ازانقلاب و اقرب شکل طبیع

د بود گویند یکی بر خلف یکی واقع باشد و  اگر متعد 
اند و ه که پنج فرزند در حملی آوردهرئیس گفت شیخ

 ...اند همچنین بیست فرزند به پنج حمل آورده
 (.6-7 :مرآة الصحةالدین، غیاث)

در رحم آن است که بر کعب  اوت نشستن أهی
نشسته و هر دو کف دست بر زانوها نهاده و هر دو 
چشم فرو گرفته و بر پشت دست نهاده و روی به طرف 

کم شمادر کرده و بعضی برآنند که روی دختر به طرف 
مادر است و در آن وضع ملاحظه حمایت قلب است و 

و اقرب شکل این هیئت اوثق است جهت انقلاب 
طبیعی جهت خروج و اگر متعدد بود یکی بر خلف یکی 

نج که پ است بوعلی سینا در شفا آورده و باشدواقع 
منقولست که به اند و همچنین فرزند در حملی آورده

ابن )و مانده است ...اند بیست فرزند به پنج حمل آورده
 (.43: 1388الیاس شیرازی: 

م(، دانشمند بزرگ  980-1037ق/  370-428سینا )بن  نوشتۀ ابوعلی حسین قانون فی الطبکتاب 
الدین اصفهانی غیاث (.1294رود.)ابن سینا،ترین کتاب طبی وی به شمار میو ایران، مهم جهان اسلام

امراض از فرق تا »و « تدابیر حفظ الصحه»، «امور طبیعی در اعضا»، «امور طبیعی در مزاج»در نگارش 
 بهره برده است.  قانون فی الطبکتاب  از مرآة الصحة« قدم
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مساکن واجب است هر صاحب مسکن را  اریاخت
معرفت تربت ارض و حال او در ارتفاع و انخفاض و 
استتار و انکشاف و آب و باد و حال اهل بلد در صحت 
و مرض که اهل آن بلد به کدام مرض معتادند و قوت 

 یو حال بنا هیو هضم جنس اغذ شانیو ضعف ا
ق ی  ض ایمنفسخ است  ایکه واسع البناست  شانیا

از  نه بعد ایمخنوق المنافس است  ایالمداخل است و 
باز کردن به جانب شمال  چهیآن واجب است در و در 

و مشرق از جهت باد شمال و اصلاح هوا به اشعهٔ 
 اهیو مجاورت م دیبا یشمس و منافذ شمس از هر جانب

و  فیکه زود گرم شود در ص فهینظ رهیکث هٔ یعذبهٔ جار 
احوال مذکوره بقدر  یزود سرد شود در شتا و باق

: مرآة الصحة ن،یالداثیکرد )غ دیبا تیاحتمال رعا
68). 

ینبغي لمن یختار المساکن أن یعرف تربة الأرض 
و حالها في الارتفاع و الانخفاض و الانکشاف و 

بروز و الاستتار و ماءها و جوهر مائها و حاله في ال
الانکشاف أو في الارتفاع و الانخفاض، و هل هي 
ضة للریاح أو غائرا  في الأرض و یعرف ریاحهم. هل  معر 
هي الصحیحة الباردة و ما الذي یجاورها من البحار و 
ف حال أهل البلد  البطائح و الجبال و المعادن، و یتعر 
في الصحة و الأمراض، و أي  الأمراض یعتاد بهم و 

تهم و هضمهم و جنس أغذیتهم، و یتعرف یتعرف قو
ق المداخل  حال مائها و هل هو واسع منفتح أو ضی 
مخنوق المنافس، ثم یجب أن یجعل الکوی و الأبواب 
شرقیة شمالیة، و یکون العمدة علی تمکین الریاح 
المشرقیة من مداخلة الأبنیة و تمکین الشمس من 
 الوصول إلی کل موضع فیها، فإنها هي المصلحة
للهواء. و مجاورة المیاه العذبة الکریمة الجاریة الغمرة 
، خلاف الکامنة  النظیفة التي تبرد شتاء و تسخن صیفا 
أمر جید منتفع به. فقد تکلمنا في الهواء و المساکن 
، و خلیق بنا أن نتکلم فیما یتلوها من  کلاما  مشروحا 

 (.129، ص 1ج نا،یالأسباب المعدودة معها )ابن س
اتساع  یکیو آن سه قسم است  یمجار  امراض

دوم تنگ شدن  یمثل انتشار و دوال قهیض یمجار 
مثل علت خناق، سوم انسداد  دیکه فراخ با یمنفذ

ه که در ثقبهٔ عنب شود  آن واقع ریو غ هیاست مانند سد 
 (.41: مرآة الصحة ن،یالداثی)غ

، و هي ثلاثة أصناف لأنها، إما أمراض المجاري
شار العین، و کالسبل و کالدوالي، أو أن تتسع کانت

ء، أو تضیق کضیق ثقب العین و منافذ النفس و المري
تنسد  کانسداد الثقبة العنبیة و عروق الکبد و غیرها 

 (.107: 1، ج 1426 نا،ی)ابن س

ترین اثر سید اسماعیل جرجانی، پزشک سرشناس قرون نخستین و مفصل ذخیره خوارزمشاهیکتاب 
-490الدین محمد بن انوشتگین )حکپنجم و ششم هجری است. وی این کتاب را برای قطب

، «مقدمه»الدین در نگارش غیاث (.2: 1391)جرجانی، م( به نگارش درآورده است1127-1097ق/521
 «تدبیر احتراز از سموم و تدبیر علاج آنها»و « امراض از فرق تا قدمدر » ، «استفراغ و احتقان»، «دلایل»
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 بهره برده است. ذخیره خوارزمشاهیاز کتاب  مرآة الصحة

 یو مجار  دیبول را بگشا یروغن حسک گرفتگ
ن روغ رندیکند. بگ ادهیبول پاک کند و قوت باه ز 

گاو و آب حسک تر کوفته و فشارده از  ریسمسم و ش
 یادبغد میدو رطل و ن دیپان یپنج رطل بغداد کیهر 

کوفته  میا نر  لیرا بکوبند و زنجب دیرطل پان کی لیزنجب
م به آتش نر  نندو روغن بجوشا ریکنند و حسک و ش

 و آب برود و روغن بماند ریبجوشاند به آتش نرم تا ش
اثیکردن نافع بود )غ یخوردن و طل ندیپس بپالا 

 (.440: مرآة الصحة ن،یالد

روغن حسک گرفتگی بول را بگشاید و مجرای 
 بول را پاك کند و قوت باه را زیادت کند. بگیرند روغن

و شیر گاو و آب حسك تَر کوفته و فشارده از هر کنجد 
خشك و بیکی پنج رطل بغدادی، پانید دو رطل و نیم، 

یم کوفته زنجبیل را نو  ببیزند ، پانید بکوبند ویك رطل
 ر بپزندو هر دو را در این روغن و آب حسك و شی کنند

آتش نرم تا شیر برود و روغن بماند. پس بپالایند به 
،ج 1391)جرجانی، سود داردخوردن و طلی کردن 

10 :584.) 
سازد. بگیرند عاقرقرحا و  غرغره که دماغ را پاک

داربلبل و زنجبیل و صعتر و خردل سپید و زوفای 
ه به کوفته و بیخت هر یک برابر خشک و ایارج فیقرا از

بسرشند و مقدار دو عسل  بهکرده  سرکه عنصل تر
درهم از آن در آبکامه یا در سکنجبین عنصلی حل 

 (.428: مرآة الصحةالدین، غیاث) کنند و غرغره کنند

بگیرند عاقرقرحا،  کند. غرغره که دماغ را پاك
دارپلپل، زنجبیل، سعتر، خردل سپید، زوفای خشك، 

ی هکوفته و بیخته به سرکهمه راستاراست رج فیقرا ایا
م بسرشند و مقدار دو در انگبین به  کنند وعنصل تَر 

 در آبکامه یا در سکنگبین عنصلی حل کنند و سنگ
 (.543: 10، ج 1391)جرجانی، غرغره کنند بدان

. 

کوتاه و دو مقاله  ایدیباچهشامل  ق(، 806-730الدین العطار)نوشتۀ حاجی زین اختیارات بدیعیکتاب 
های دیگر؛ ابدال و های آنها به زباندر بیان داروهای مفرده گیاهی،معدنی و جانوری؛ نام است. مقاله اول

اصلاح و فایده و ضرر آنهاست. مقاله دوم درباره داروهای ترکیبی و در خاتمه کتاب فهرستی از نام ادویه 
الدین، پس از مرگ پدر فرزند حاجی زین. حسین بن علی بن حسین (1394انصاری شیرازی،) وجود دارد

متمایز « مؤلفابن »ها با عبارت افزوده که گاه این یادداشت اختیارات بدیعیهایی به به تدریج یادداشت
های ایران و جهان وجود دارد که دارای های متعددی از اختیارات بدیعی در کتابخانهاند. دست نویسشده

افزغنج، افاویه، »حاکی از آن است مداخل  مؤلفو ابن مؤلفهای هستند. مقایسه دست نویساختلاف 
به کتاب پدر است )کرامتی،  مؤلفهای ابن افزوده« اندروخورون، اوتشین، بنتومه، جمهوری، شجره الوز

 بدیعی راتاختیاو تشابه متنی آن با متن  مرآة الصحةدر کتاب « جمهوری»(. نظر به ذکر مدخل 10: 1400
دسترسی  مؤلفهای ابنبا افزوده اختیارات بدیعیالدین به دست نویسی از توان احتمال داد که غیاثمی
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 اختیارات بدیعیاز کتاب « معرفت ادویه مفرده و وجه حصر آن»باب الدین در نگارش داشته است. غیاث
از صاحب منهاج، صاحب جامع و ابن  مرآة الصحةالدین در های غیاثبرخی نقل قولبهره برده و ظاهرا 

 است.  اختیارات بدیعیزهر به واسطه کتاب 

 گوید که عروق صفر صاحب جامع بقلة خطاطیف:
است اما آنچه محقق است مامیران است 

 (.113: مرآة الصحةالدین، غیاث)

 گوید که عروق صفر صاحب جامع بقلة خطاطیف:
است اما آنچه محقق است ذوالخطافی مامیران است 

 (.78: 1394)انصاری شیرازی، 
گوید شراب انگوری  صاحب منهاج جمهوری:

 صاحب جامعاست که سه سال بر آن گذشته باشد و 
گوید چون شراب بجوشانند که از یکمن به نیمن باز آید 
آن را جمهوری گویند و مثلث با دو دانگ آید و میبختج 

 (.119، مرآة الصحةالدین، غیاثبا دانگ و نیم آید )

گوید شراب انگوری بود صاحب منهاج جمهوری: 
وید گ صاحب جامعکه سه سال بر آن گذشته باشد و 

شراب را چون بجوشانند تا به نیمه آید جمهوری و 
الدین اسمعیل گوید شراب انگوری چون مولاحکیم

د وینجمهوری گ بجوشانند تا سه من با یک من آید
 .(117: 1394)انصاری شیرازی، 

حمام: به پارسی کبوتر گویند جالینوس گوید حار 
خدر  و است با رطوبتی بسیار منی بیفزاید و فالج و لقوه

بن ا را نافع بود و استرخای بدن و استسقا را نافع بود و
گوید در خانۀ که کبوتر باشد از فالج و سکته و زهر 

باشد و این خاصیت حق  جمود و سبات و فجاء ایمن
رآة مالدین، غیاث) تعالی به وی ارزانی داشته است

 (.125: الصحة

حمام: به پارسی کبوتر گویند و طبیعت وی 
س گوید گرم بود و رطوبت بسیار دارد و گوشت جالینو

وی گرده را نیکو بود و منی بیفزاید و خون را بد بود و 
نیز شریف گوید چون زنده همچنان پرهای وی 
مجموع بکنند و پاک کنند و بر موضع گزیدگی عقرب 
نهند به غایت نافع بود. و سر وی همچنان با پر 

وری و شب کبسوزانند و سحق کنند و در چشم کشند، 
تر گوید در هر خانه که کبو ابن زهرتاریکی چشم ببرد و 

بود از خدر و فالج و سکته و جمود و سبات ایمن باشند 
و این خاصیت حق تعالی به وی ارزانی داشته است ... 

 (.150: 1394)انصاری شیرازی، 
منهاج الادویه فی ابن بیطار و  جامع المفردهالدین هرگز به کتاب توان ادعا کرد غیاثنمی به هر حال

رآة مشایا ن ذکر است در مقایسه اشکال دارویی کتاب ابن جزار مراجعه نکرده است.  ما یستعمله الانسان
های تابالدین از کرسد غیاثشود. به نظر میو منابع طبی پیشین آن تشابهات متنی دیده می الصحة

منهاج  ،عیان فی اعمال و تراکیب الادویة النافعة للابداندستور الا و  منهاج الدکانالمنصوری فی الطب، 
 نیز بهره برده است. أقرباذین القلانسی، البیان فی ما یستعمله الانسان
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اذا  ریو الزح قهی: نافع من خلقه العتعهیمعجون م
 . اخلاطةی  دمو حیو لاحراره و کانت مع ر  یحم کنیلم 

و بزر  و اسارون لهیو سا عهیو م ونیو اف دستریآن: جندب
به  جمعیعسل ما  هیبالسو یالبنج اسود و کندر اجز

: مرآة الصحة ن،یالد)غباث نیدرهم یمثقال ال یعطی
392.) 

و ینفع من الاختلاف العتیق و الزحیر إذا لم یکن 
معه حمی و لاحرارة و کانت معه ریاح مؤذیة. 
جندبیدستر و افیون و اسارون و میعة سائلة و بزر بنج 

و مر و کندر أجزاء متساویة، و عسل ما یجمع به  اسود
 ،یو الشربة منه من درهمین إلی ثلاثة ) راز 

 (.436:ص1408
ود ب نیو اذن نینیحب ذهب: نافع صداع و وجع ع

 ستیب ی. صبر سقوطر هی  بدن بود از اخلاط رد یو منق
و  ار یو کت یاصفر ده درم، مصطک لجیدرم، قشر هل

سه درم، ورق گل سرخ  کیو زعفران از هر  ایسقمون
ها و حب بسرشند یبه آب صاف ختهیپنج درم کوفته و ب

: 293 نسخه ن،یالد اثی)غ میدو درم و ن یسازند شربت
494.) 

مجرب ینفع من أوجاع الرأس، و یجلو البصر و 
ینقي البدن: صبر سقطري عشرون درهما إهلیلج 
أصفر عشرة دراهم مصطکی و کثیرا و سقمونیا و 

کل واحد ثلاثة دراهم ورد منزوع خمسة  زعفران من
دراهم یحبب و یجفف الشربة منه من درهمین إلی 

 (.99: 1383 ،یلیدرهمین و نصف )عطار اسرائ

ه در ک ۀو مثان هیرا نافع بود و ر  نهی: سیقرع مرب
 یملاحظه رود. صنعت آن بستانند کدو  یصلابت یو 

 ندازندینازک و پوست آن بتراشند و مغز آن ب نیر یش ۀتاز 
 کنند و در آب گیها کنند مانند انگشت و در دو پاره

سل در از ع تیپخته شود و مقدار کفا میبجوشانند تا ن
از آب و بجوشانند به آتش  لیبا مقدار قل زندیسر او ر 

 اثیبود )غ زیو اگر از شکر سازند جا دینرم تا بقوام آ
 (.498: 293نسخه  ن،یالد

ة الت ئة و و هو جید للصدر و المد  ي فیه، و في الر 
ر  المثانة إذا کان فیها صلابة و حرارة. و صنعته: أن یقش 

ی من داخله ع ، و یالقرع الحلو الطري  الرطب، و ینق  قط 
، و یجعل في قدر حجارة، و یصب  أصبعین أصبعین

علیه غمرة من الماء، و یغلي غلیة خفیفة؛ فإنه لا 
لیه لقی عیحتمل النار، ثم یلقی في قدر أخری، و ی

برزد و ماء ما یغمره، و یغلي غلیة خفیفة، و  عسل الط 
ة خضراء، و یتعاهد عسله لئلا یرخي ماء،  یجعل في برنی 
فإن أرخی ماء فیغلي و یعاد إلیه، و من أحب  أن یلقي 

 (.644: 1431)ابن جزله، فیه الأفاویه فلیفعل 
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هشت درم، بزر  کیبزر کرفس و نانخواه از هر 
چهار درم، سنبل و مر  کیاز هر  سونیو ان انجیراز 

د دو درم نرم بکوبن کیاز هر  ونیو اف خهیو سل یصاف
بسرشند و قرص سازند هر  یحانیو بپزند و در شراب ر 

خشک سازند بعد از شش  هیمثقال و در سا کی کی
 (.421: 293 نسخه ن،یالد اثی)غ ندیماه استعمال نما

الاختلاف المفرط، النافع من الزحیر و المغص و 
و قروح الأمعاء، و اختلاف الدم و نزفه، و فساد الهضم، 
جید حاضر المنفعة. یؤخذ بزر الکرفس و نانخواه، من 
کل واحد ثمانیة دراهم بزر الرازیانج و آنیسون، من کل 
واحد اربعة دراهم سنبل و سلیخة و مر و افیون، من 

 بشرابکل واحد درهمان. یدق الجمیع ناعما، و یعجن 
ریحاني، و یقرص من نصف مثقال، و یجفف في 

: 1387 ،ییالظل، و یستعمل بعد ستة اشهر )اقسرا
208.) 

 اثر اشتباهات

و استفاده از منابع دچار لغزش شده است، این  حین رونویسی اصفهانیلدین رسد گاهی غیاث به نظر می
معرفی  در مفتاح الخزائناز کتاب  رونویسیحین وی  است. ظاهرا   ودها در معرفی برخی مفردات مشهلغزش

به معرفی اشتباهات غیاث الدین یک، جدول  .داشته استلغزش مفردات حارود، حالوما، تن، هیرون 
بن حسین انصاری شیرازی، مشهور به حاجی زین علی نوشته مفتاح الخزائناختصاص دارد.  اصفهانی

یباچۀ کوتاه و سه مقاله است. مقالۀ اول در خصوص ق( است. کتاب دربرگیرندۀ یک د 806-730)  العطار
ند ای چشناسایی داروهای مفرد، مقاله دوم در ابدال و اصلاح آن به ترتیب ابتث نام داروها و همراه مقدمه

تعمال اس در بارۀسطری در خصوص قوانین کلی جایگزین کردن یک دارو با داروی دیگر، و مقاله سوم 
  (.525: 1399داروهای مرکب در دوازده باب است )کرامتی،

 مرآة الصحةضبط اشتباه ادویه مفرده در  .1 جدول

 ماخذ ضبط صحیح ةة الصحآضبط مر  نام مفرده

 جندبیدستر شنجار حارود
؛ 2/3،جامع لمفردات الادویه و اغذیه

؛ 10/576، الشامل فی الصناعة الطبیة
 .ر 55 گ، مفتاح الخزائن

 حالوما
قندز )نام ترکی 

 جندبیدستر(
 شنجار

؛ 2/3،جامع لمفردات الادویه و اغذیه
، مفتاح الخزائن ؛125 ، اختیارات بدیعی

 .ر 55 گ

 تنبول تن
ماهی است بزرگ و فربه که 

 کنند، بهنمک سود می
 .پ 44 گ، مفتاح الخزائن



 

 

 

 

 

 
 1402دوم،  ، شمارهبیست و یکم دوره ،تاریخ علم

 

 

126 

 ماخذ ضبط صحیح ةة الصحآضبط مر  نام مفرده
 فارسی شیر ماهی گویند

 سرخس شیرخشت رقعا

؛ 2/142،الادویه و اغذیهجامع لمفردات 
، اختیارات بدیعی؛ 433، منینؤالم ةتحف

مخزن ؛ ر 91، گ مفتاح الخزائن؛  220
 .932 ص ،الادویه

 زیت زرنب سلیط

؛ 490، منهاج البیان فی ما یستعمله
 ،اختیارات بدیعی؛ 504 ، منینؤالم ةتحف

مخزن ر؛ 106گ ، مفتاح الخزائن؛ 268
 .937 ،الادویه

 شفنین بریقرطم  طریفون
، مفتاح الخزائن؛ 336 ، اختیارات بدیعی

الجامع لمفردات الادویه و ر؛ 124 گ
 .576، منینؤالم ةتحف؛ 2/102،اغذیه

 قصب نعنع هیرون
 ،اختیارات بدیعی؛ 851، المومنین ةتحف

 .1031، الادویهمخزن ؛ 547

 مفتاح الخزائندر « حالوما»و « حارود». معرفی مفرده 1تصویر
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 مفتاح الخزائندر « تن». معرفی مفرده 2 تصویر

 
 مفتاح الخزائندر « هیرون». معرفی مفرده 3تصویر

 
 نتیجه

ق  896 را در سال مرآة الصحةکه کتاب الدین اصفهانی پزشک ایرانی مهاجر به قلمرو عثماتی است غیاث
ق  907 در یهسیس سلسله صفوأتتاریخ و  ا توجه به تاریخ نگارش این اثرب نمود. تألیفبه نام بایزید دوم 

ر طب نظری مشتمل ب مرآة الصحةکتاب  به عنوان یک پزشک عصر پیشا صفوی یاد کرد. ویاز  بایستمی
و طب عملی است. طب نظری به چگونگی عملکرد و تغییرات بدن انسان و عوامل موثر بر آن می پردازد 

ی ل روش هایی است که برای حفظ سلامتکه چگونه به سلامتی یا بیماری منجر می گردد. طب عملی شام
یا بازگرداندن سلامتی به کار می روند. علم معالجات شامل سه بخش تدبیر با غذا، تدبیر با دارو و اعمال 
یداوی مانند جراحی، ماساژ، حجامت و فصد است. غیاث الدین اصفهانی در مرآة الصحة به این موضوعات 

علاوه بر در نگارش مرآة الصحة  مؤلف دهد، نشان میپژوهش ن ایهای یافتهبه تفصیل پرداخته است. 
ی چون قانون فی الطب، ذخیره خوارزمشاهی، اختیارات بدیعی و تشریح از منابع معتبر یش تجربیات خو

رسد غیاث الدین در حین معرفی مفردات و استفاده از کتاب بهره برده است. همچنین به نظر می الابدان
ل با ادعای سیری پژوهشنتایج این شایان ذکر است مفتاخ الخزائن در مواردی دچار لغزش شده است. 

   دانسته مطابقت ندارد. ةالگود که صرفا ذخیره خوارزمشاهی را منبع مهم کتاب مرآة الصح
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 نابعم
 (. عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی )از قرن نهم تا دوازدهم هجری(، تهران: امیر کبیر.1385آیدین، شادی. )

 ق(. الجامع لمفردات الادویه و الاغذیه، بولاق. 1291احمد. )ابن بیطار، 
 جامعه الدول العربیه. ق(. منهاج البیان في ما یستعمله الإنسان، قاهره:1431عیسی. )بنابن جزله، یحیی
 ق(. قانون فی الطب، مصر: بولاق.1294عبدالله. )بنابن سینا، حسین

 (. الشامل فی الصناعه الطبیه، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.1387ابن نفیس قرشی، علی بن ابی حزم. )
 پزشکی ایران.(. شرح اقسرائی)حل الموجز(، تهران: دانشگاه علوم 1387الدین. )اقسرایی، جمال

(. اختیارات بدیعی. بازنویسی و تصحیح محمدرضا شمس اردکانی، فرید رمضانی. تهران: 1394حسین. )بنانصاری شیرازی، علی
 چوگان.

 . یسانمغ 1823شماره  حسین. مفتاح الخزائن. نسخهبنانصاری شیرازی، علی
 حیاء طب طبیعی.(. ذخیره خوارزمشاهی. قم: موسسه ا1391جرجانی، سید اسماعیل. )

ترین دستور زبان فارسی در آناتولی)اثری با هدف آموزش صحیح (. مفردات: قدیمی1388). چتین، عبدالباقی.، مقدم، علیرضا
 .53-72زبان فارسی(. مجله تاریخ ادبیات، دوره یک، پیاپی یک، 

 احیای طب طبیعی،قم: نور وحی.(. تحفة المومنین، تصحیح موسسه 1390زمان. )محمدبنحکیم مومن، سید محمدمومن
های مدارس ایرانی به آن سرزمین، و انتقال سنت (. مهاجرت علمای ایرانی به امپراتوری عثمانی )1375-1376) حیدرزاده، توفیق.

 .49-94از اول دوره تیموری تا اواخر عهد صفوی(، مجله فرهنگ، تاریخ علم، 

جلد، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری  45خطی ایران)فنخا(، های (. فهرستگان نسخه1390درایتی، مصطفی. )
 اسلامی ایران.

 ق(. المنصوری فی الطب، کویت: المنظمة العربیة و الثقافة و العلوم.1408زکریا. )رازی، محمدبن 
 .(. زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، تهران: انتشارات پاژنگ1369) ریاحی، محمدامین.

 ق. 896، تاریخ کتابت ، کتابخانه پزشکی دانشگاه تهران293الدین. نسخه مرآة الصحة به شماره اصفهانی، غیاثواری سبز
 . 11، تاریخ کتابت قرن ، کتابخانه کاظمینی یزد435الدین. نسخه مرآة الصحة به شماره اصفهانی، غیاث زواریسب

 .13، تاریخ کتابت قرن ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی15591ماره الدین. نسخه مرآة الصحة به شسبزواری اصفهانی، غیاث
 . 13، تاریخ کتابت قرن ، کتابخانه آیت الله مرعشی12743الدین. نسخه مرآة الصحة به شماره سبزواری اصفهانی، غیاث
 ، بی تا.، کتابخانه ایاصوفیه3472الدین. نسخه مرآة الصحة به شماره سبزواری اصفهانی، غیاث

(. تشریح الابدان، به کوشش مسعود کثیری، اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 1388احمد. )بنمحمدبنازی، منصورشیر 
 اصفهان.

 .229-235ای ازجلدهای ساخته او. اوراق عتیق، دفتر دوم،الدین مجلد اصفهانی و نمونه(. غیاث1391قلعه، علی. )صفری آق
اعمال و تراکیب الادویه النافع للابدان، تهران:  (. منهاج الدکان و دستور الاعیان فی1383ر.)نصابیبنعطار اسرائیلی، داود

 دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 م(. مخزن الادویه، کلکته. 1844ق/ 1259عقیلی خراسانی)علوی شیرازی(، محمد هادی. )

 محمدزهیر بابا، حلب: معهد التراث العلمی العربی.ق(. اقرباذین القلانسی، مصحح 1403بهرام.)قلانسی سمرقندی، محمدبن
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 . 184-177، 69، دفتر 34(. بررسی منابع هدایة المتعلمین فی الطب، مقالات و بررسی ها، شماره 1380کرامتی، یونس. )
و ارتباط آن  ها(. مفتاح الخزائن حاجی زین الدین العطار شیرازی، شناسایی منابع، تبار شناسی دست نویس1399کرامتی، یونس.)

 .521-565، 2، شماره 18با اختیارات بدیعی، مجله تاریخ علم، دوره 
(. در باب تصرفات فرزند حاجی زین الدین العطار شیرازی در اختیارات بدیعی پدرش؛ کیستی این فرزند و 1400کرامتی، یونس. )

  .37منابع او، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، سال هفدهم، شماره 
 های فارسی، جلد پنجم، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.(. فهرستواره کتاب1379د.)منزوی، احم
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